
راهنمای حکمرانی اسلامی

مجموعــه روایی الحیــاه در كنار الغدیر، 
جامع ترین و گســترده ترین جامعــه روایی 
شیعیان در ســده چهاردهم شمسی است 
كه بــه همت بــرادران حكیمــی طی بیش 
از ســه دهه و در ۱2 جلد تدارک دیده شــد 
و گردهــم آمــد. مجموعــه ای با بالــغ بر ۶ 
هزار ســرفصل و آیــه و روایت كــه به ادعای 
مولفینــش شــاكله زندگی دینی شــیعیان 
عصر غیبت را تامین، و كار همه را با اســلام 
تمــام می كرد. الحیــاه در ابتــدای تولد كه 
مصادف با ســال های اول پیــروزی انقلاب 
اســلامی بــود، ســروصدای بلنــدی بیــن 
متدینینی انداخت كه می خواستند شروع 
به حكومت داری كنند و مبانی اســلامی را 
در جامعــه انقلابی پرحــرارت آن روز ایران 
پیاده ســازند. پیرامون الحیاه گفت وگوهای 
سیاســی بســیاری درگرفــت. منتقدین آن 
معتقــد بودند كــه با نگاه جهــت دار اخوان 
حكیمــی و در راس آنهــا مرحــوم علامــه 
محمدرضــا به مســائل اســلامی نمی توان 
نظــام جامــع و منعطــف را پایه گــذاری و 
پیگیری كرد. آنها نــگاه حكیمی به عدالت 
را نگاهــی حداقلــی می دانســتند و آن را 
تقلیل عدالت از شــاكله اصلی نظام خلقت 
و معرفــت انســانی به یک كــوره راه توزیعی 
صرف و تساوی شكلی دستوری با رگه های 
چپ سوسیالیستی برمی شمارند. از این سو 
نیز نوشــته ها و بحث های زیادی در دفاع از 
ضرورت تدوین الهیات بیان شده و هر كدام 
بنابر اولویتی اعــم از اقتصادی، فرهنگی، 
تربیتی و اجتماعــی موضوعی را درون این 
كشكول روایی گسترده جست وجو می كند. 
در ایــن میان خــود محمدرضــا حكیمی با 
نوشــتن جســتاری تحت عنوان »گزارش« 
به تحلیل و بررســی جلدهای سوم تا ششم 

»الحیاه« می پردازد. 
محمدرضا حكیمی جســتار گــزارش را 
در پنج فصل هشــدار، شناخت های دینی، 
تربیت و سیاست، بزرگ ترین مشكل انسان و 
عدالت طلبی باب بندی می كند. او در فصل 
هشدار با آوردن ۱2 آیه و روایت به ضرورت و 
اولویت بحث عدالت و قســط از منظر كتاب 
و ســنت می پردازد و این باب را با آوردن این 
حدیث تكان دهنده از امام رضا علیه السلام 
به پایان می برد كه »اذا جار الســلطان هانت 
الدوله و آن را اینگونه معنا می سازد كه چون 

عدالت اجرا نشــود، حاكمیت از چشم مردم 
می افتــد. حكیمی در بحث شــناخت های 
دینی ضمن یادآوری بیســت مســئله ای كه 
به عنــوان مســائل كلان پیشــروی انقلاب 
اسلامی در اسفند ماه ۵7 بیان كرده است، 
مطالبه جدی خویش را در تمایز اسلام ناب 
یا همان اســلام محمدی مدنظر خویش كه 
از اســلام ارتجاع و اسلام تكاثر به یک میزان 
فاصلــه دارد، بیان می كند. امــروزه نگاهی 
مجدد به مســائل بنیادین بیان شده توسط 
حكیمی در اســفند مــاه ۵7 یعنی تنها یک 
ماه و پس از پیروزی انقلاب اســلامی خالی 
از لطــف نیســت. در راس همه آنها مســئله 
آمــوزش و پــرورش قــرار داشــت؛ در ادامه 
مسئله روحانیت انتشــارات مذهبی و سایر 
موارد مبتلا بــه فرهنگی اجتماعی، در همه 
این دوگانه ســازی های علوی اموی مشهورِ 
حكیمی به چشــم می خورد. اسلامی كه از 
منظر نگارنده اسلام »لیقوم الناس بالقسط« 
و اســلام »یامر بالعدل و الاحسان« و اسلام 
برآمده از »العدل حیاه الاحكام« و اســلامی 
كــه در آن اصلاحــات اجتماعــی راهی جز 
عدالت نمی شناســد زیرا »الرعیه لایصلحها 
الاالعدل«. حكیمی در این فصل هم مجدد 
گوشزد می كند كه »اذا جار السلطان هانت 
الدوله«؛ شكوه حكومت به عدالت حاكمیت 
بسته اســت.  حكیمی در فصل سوم كتاب 
به سراغ دغدغه دیرین خویش یعنی نسبت 
بیــن تربیت و سیاســت و تعریــف آنها ذیل 
مفهوم گسترده عدالت می رود. او این فصل 
را كه مفصل ترین بخش كتاب اســت، با این 
جملــه آغاز می كند كــه »الحیــاه« در واقع 
فراخوانی و دعوتی اســت به یــک بازنگری 
عمیق و فراگیر در ابعاد »هدایت اســلامی« 
و هدایت اســلامی از نظــر حكیمی عبارت 
اســت از: تربیت )انسان پردازی( و سیاست 
)جامع ســازی( و این 2 امر از نظر حكیمی، 
2 روی یک ســكه اند كه هیچ كدام بدون آن 
دیگری محقق نخواهد شــد. اساس هدایت 
اســلام همان تعلیماتی است كه از دل قرآن 
و حدیث بیرون می آید تا انســان را به سمت 
»صراط مســتقیم« رهنمود سازد. حكیمی 
آیه »فاســئلوا اهل الذكر« را به عنوان شاهد 
مثل نیاز قرآن به تفسیر از سمت اهل بیت و 
حدیث »اعرضوا علی القرآن« را ملاک معیار 
بــودن مفاهیم محكمــات قرآنــی از جانب 
اهل بیت برمی شــمارد. حكیمــی الحیاه را 
یک هدایت طلبــی جامع برآمــده از همین 
دو ركــن اساســی )ثقلیــنِ قــرآن و حدیث( 
در جهــت تربیــت انســان در 2 بعــد فردی 

و اجتماعــی برمی شــمارد. مولــف ســپس 
به ســراغ شــرح و بســط خویــش از ۴ جلد 
ســوم تا ششــم الحیاه می رود و خاطرنشان 
می ســازد در مقدمه نسبتا مفصل جلد سوم 
كــه در واقــع مقدمه ای بــر هر چهــار جلد 
اســت، مدخلی داشته بر »استنباط اقتصاد 
اســلامی« به منظور ایجاد جامعه ای نزدیک 
بــه معیارهــای قرآنــی در ارتباط بــا تحقق 
بخشــیدن به »قسط اســلامی« كه از منظر 
اقتصادی-اجتماعی  آرمــان  خود  حكیمی 
نهضت های انبیایی ســت. حكیمی ســپس 
با پرســیدن پنجاه ســوال پیرامون نســبت 
بین فقر با وضعیت های گوناگون و ســطوح 
مختلف و اقشار متنوع جامعه اسلامی ذهن 
خواننده را به این هشــدار و انذار می رساند 
كه اگر آنچه او عدالــت اقتصادی می داند و 
در مجلدات الهیات پی گرفته است و حاصل 
نشــده است، بنابراین اقامه قسط و عدل در 
جامعه مختل مانده اســت. او سپس با صدا 
زدن 2۵ قشــر مختلف، آنهــا را به خواندن و 
تعمــق و مباحثــه و ترویج محتــوای الحیاه 
فرامی خواند و از آنها می خواهد كه الحیاه را 
از خودشــان بدانند و كار متواضعانه مولفان 
را جزو مطالعــات منفصل خویش حســاب 
آورند. حكیمی ســپس در یكی از مهم ترین 
دسته بندی های دوران علم ورزی خویش به 
سراغ رابطه  دو ســویه انسان و مال می رود و 
آن را به پنج ســرفصل غنای تكاثری، غنایی 
وافر، غنای كفایی، فقر و مســكنت تقســیم 
می كنــد. حكیمــی مســكنت را بــه معنای 
نداشــتنی كــه واجب الدفع فوری ســت، در 
نظــر می گیــرد و نظر رحمت الهی و شــرط 
مســلمانی را در از بین رفتن همین وضعیت 
مشــروط می ســازد. وی وضعیت فقر را نیز 
به عنوان كمبود داشــتن در نظــر می گیرد 
و معتقد اســت این وضعیت هم باید از بین 
بــرود زیرا جامعه قرآنــی، جامعه منهای فقر 
است و هر سیر و ساختاری را كه فقرزا باشد، 
درهم می كوبد. حكیمی یكی از نشانه های 
عصر ظهور را ریشــه كن شدن فقر به نحوی 
می داند كه حتی یک نفــر محتاج زكات نیز 
پیدا نشــود »لا تــری محتاجا الــی الزكاه«؛ 
او تــا آنجــا پیش مــی رود كه میــزان تحقق 
یافتن جامعه اســلامی را به عدم حضور فقر 
در آن جامعه وابســته می دانــد.  در آخرین 
فصل ایــن كتاب نویســنده به ســراغ آنچه 
بزرگ ترین مشــكل انسان می داند ، می رود؛ 
او بزرگ ترین مشــكل انســان در طول تاریخ 
كهن زندگی وی را ظلــم اقتصادی، نه ظلم 
سیاســی یا اجتماعی می داند زیــرا معتقد 

محمدمهدی سرفرازشکوهی
گزارشگر

عدالت یا مساوات؟
گزارشی از مجلدات الحیاه استاد محمدرضا حکیمی

منهای فقر

▪ 1390
دلیل▪ما ▪

این كتاب، جمــع آوری از مجموعه ای تأملات حكیمی 
در خصوص فقر است و در دوازده فصل تنظیم شده است. 
این كتاب موضوعاتی چون اســلام و جامعه منهای تكاثر و 
اســراف؛ اسلام و هشــدار در آخرالزمان، جنگ فقر و غنا، 
اســلام و حدود مال مشروع، اســلام و تعالیم دین از زبان 
بــزرگان در باب اموال را دربــردارد. برخی معتقدند كه این 

اثر، انقلابی ترین اثر حكیمی است.

خورشید مغرب
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یكی از تأملات محمدرضا حكیمــی، درباره مهدویت و 
ظهور بود؛ كتاب خورشــید مغرب نیــز در همین خصوص 
نگاشته شد. عنوان كتاب، بر اساس روایتی بود كه می گوید 
در آستانه قیامت، خورشــید از مغرب سرمی زند. او كتاب 
را در چهــارده فصــل تنظیم كرد؛ گویی بــه تبرک چهارده 
معصــوم چنین كــرده بــود. او در این كتاب، به رســالت و 

وظیفه شیعیان در هنگامه غیبت اشاره كرده است
 

دانش مسلمین
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یكی از دغدغه های حكیمی، نشان دادن دستاوردهای 
جهان اسلام اســت. او در كتاب دانش مسلمین برخی از 
این دستاوردها را عنوان می كند و می گوید حدود هزار سال 
پیش در بغداد بیش از یک صد كتاب فروشــی وجود داشته 
اســت و هزار ســال پیش فقط و فقط فهرســت كتاب های 
كتابخانه عمومی ری به ۱۰ هزار جلد می رســید. كتابخانه 
بصره به طالبان علم كه در آنجا مطالعه می كردند، مقرری 

و اعانه می داده است. 
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